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سوسکی خانم و آقا موشه مدتی کنار باغچه زندگی کردند ولی از وقتی هوا 
سرد شده بود، زندگیشان پرُ از غم و درد شده بود. تمام مدت از سرما 

می لرزیدند. از آن بدتر غذایی برای خوردن به دست نمی آوردند. بدتر از 
آن، آب حوض یخ زده بود و آن ها آبی برای خوردن نداشتند.

یک روز سوسکی بعد از این که مدتی لرزید، گفت: »آقا موشی، عزیزم،
موش خوب و تمیزم،

خونه بدجوری سرده 
ببین رنگم چه زرده

بدجوری سرما خوردم
خوبه که هنوز نمردم.«

آقا موشی کمی مِن و مِن کرد و گفت:  
»سوسکی یه فکری دارم

بیا بشین کنارم
تو خونه ی آدم ها

هس نون و آب و گرما
تا آخر زمستون 

بیا بریم به اون جا.«
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سوسکی دید چاره ای ندارد، قبول کرد. نصف شب که آدم ها خواب بودند، 
اسباب و اثاثشان را جمع کردند و بردند به خانه ي آدم ها، توی دیوار 

سوراخی درست کردند و همه  چیز را به لانه شان بردند.
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آقا موشه خسته شد. سوسکی خانم چای دم کرد و کنار او آمد و نشست. دوتایی به 
خانه ي تازه شان نگاه کردند و نفس راحتی کشیدند. آقا موشی گفت:  

»توی خونه ی آدم ها
پر است درد و بلا

موش ها رو دوس ندارند 
برام تله میزارند

اما منم زرنگم 
نه این که اهل جنگم

وقت خطر سوسکی جون
می شم یه موش بی جون

از الکی می میرم
بعد یه دفه در می رم

این میشه موش مردگی
یه وقت به هیچ کس نگی

اگر دیدی یه آدم 
خودتو بزن به مردن
مثل یه آب خوردن 
بعدش پاشو فرار کن
تا توی خونه پر بزن.«
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